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جوانه )ویژه نوجوانان(
اتیکت

 سفر با ماشین شخصی خانواده یک حال و هوایی دارد و با وسایل نقلیه عمومی حس و حالی دیگر. 
اگر طرف دار سفر با قطار و هواپیما هستید احتمالا همسفرهایی هم داشته اید که گاهی مسیر را 
به شما زهر کرده اند. مسیر مسافرت اگر همسفر خوبی داشته باشید می تواند جزو بهترین و به یاد 
ماندنی ترین خاطرات زندگی بشود. کار خیلی پیچیده ای هم نیست. برای این که همسفر خوبی 
باشید همه چیز مثل روز روشن است فقط کافی است این چند مسئله را جدی بگیرید. آدم ها همیشه 
حوصله و انرژی حرف زدن ندارند؛ شاید به دلیل شرکت در مراسم فوت یکی از اعضای خانواده شان 

مجبور به سفر شده  اند، شاید دانشجو هستند و همین فردا امتحان دارند یا بیمارند و برای 
درمان مسافرت می کنند. آداب معاشرت در این مواقع می گوید که نباید تلاش کنید 

سر صحبت را با هر کسی که همسفرتان است باز کنید اما اگر خودش مایل بود صحبت 
کند و شما هم حوصله داشتید خب چرا که نه. اگر گفت وگو شکل گرفت انصافا اجداد 

همسفرمان را نیاوریم جلوی چشمش، لازم نیست مثل یک بازپرس تمام لحظات 
زندگی و تصمیمات مهمش را زیر ذره بین بگذاریم و درباره اش اظهار نظر کنیم. ما 

فقط چند ساعت و آن هم اتفاقی همسفر شده ایم و نباید در همین زمان کوتاه، 
زندگی دیگران را قضاوت کنیم. ساک و وسایل شخصی در قطار یا هواپیما باید 

ترجیحا در قسمتی که خودتان نشسته اید قرار داده شود.    در قطار، 
قسمت بالایی هر کوپه و زیر صندلی ها جای مناسبی برای چمدان  
و ساک هاســت. رها کردن وسیله ها روی صندلی یا کنار نردبانِ 
تخت بالایی نشان می دهد شما بی نظم هستید و الزامات  سفر با 
قطار را نمی دانید. معمولا در سفر بهتر است خوراکی های بودار 
همراه نداشته  باشیم، تخم مرغ پخته و سیر می  تواند همسفرمان 

را تا مرز جنون ببرد. 

گالری

با فضولی ها و تخم  مرغ آب پز همسفرمان چه کنیم؟   

بند عینک جینگیل 

 شــاید یادتان نیاید تــا چندوقت پیش، تنها بنــد عینک موجود 
در بازار، یک تکه نخ مشــکی زشــت بود که خیلی ها روی شــان 
نمی شد ازش استفاده کنند. حالا اما تا دل تان بخواهد بندهای 
رنگی و جــذاب، در مغازه ها پیدا می شــود. ایــن بندها قیمتی 
ندارنــد ولــی باحوصله هــا و خلاق هــا ترجیح می دهنــد تا حد 
امکان، ابزار و وسایل شان را خودشان درست کنند. مهره های 
رنگی، ســیم مفتولی نازک و قلاب مخصوص بند عینک، همه 
چیزی است که لازم دارید و در همه خرازی ها راحت گیر می آید. 
یک تکه نــخ از عینک تان آویزان کنید تا انــدازه بند مدنظرتان، 
دست تان بیاید. نخ را با متر اندازه بگیرید و سیم را کمی بلندتر 
از طــول آن- برای پیچاندن ســر و تهِ بند- ببرید. ابتدای ســیم 

را از حلقــه اتصال بند عینــک عبور دهیــد. آن را با کمک 
دم باریک به صورت حلقه درآورید و با انبردست چند دور، 

دور خودش بپیچانید و محکم کنید. حالا نوبت چیدن 
مهره هاست که کاملا به سلیقه خودتان بستگی دارد. 

فقط ایــن توصیــه دوســتانه را از من بپذیریــد؛ گند 
رنگ هــا را درنیاوریــد. وقتی آخرین مهــره را توی 

ســیم قرار دادید درســت مثل مرحله اول، ســیم 
را از داخــل حلقه اتصال بنــد عینک عبور دهید 

و آن را با دم باریک گرد و با انبر دست محکم کنید. 
راســتی! تن به این قانون های من درآوردی ندهید؛ بند عینک 

دختر و پسر ندارد!  

چرا بازی های رایانه ای  بعضی وقت ها دردسرساز می شوند؟   

گیم و خوب  و بدهایش 

  
الهه توانا| روزنامه نگار

چیه تو اون گوشی که ازش دل نمی کنی؟ خسته نشدی این قدر بازی کردی؟« را هزار 
بار شنیده ایم و »خودت بازی نمی کنی، نمی دونی چقدر باحاله« را هم هزار بار گفته ایم. 
و  معلم  پدر،   ، مادر  بوده است؛  همراه  چالش  کلی  با  همیشه  جذابیتش،  همه  با  گیم، 
کارشناس توی تلویزیون و خلاصه همه بزرگ سال ها یک صدا می گویند »بازی بده« ولی 

ی 
حمد پور،   سعید مراد

ی م
حمدعل

جرا : م
ایده و ا

هلیا فرزادمهر| ۱۵  ساله 

توکل به او

چون دســتور از ســوی توســت، خریدار آنم. چون تو امر کرده ای، زبانم از مخالفت قاصر است. 

تو دردانه ام، پاره تنم، جگرگوشــه ام را خواستی، اســماعیلم را. او متعلق به من است. خونم در 

رگانش جاری است. او جزئی از من است در این دنیا و برای مادرش دوست داشتنی است ولی 

دل دل کردن درســت نیســت. من تو را قبول دارم. ســرپیچی از سخنت خطاســت. شاید حالا 

اســماعیلم فکر کند پدر خوبی نیســتم اما او می داند که ما بنده هســتیم. بنده حق. جایی رفتم 

و دلم را به دریا زدم. جز من و پســرکم و نگاه های تو کســی نبود. تیغ را زیــر گلویش قرار دادم. 

دستانم می لرزید و پوشــیده از خاک بود. به خودت توکل کردم و دل و دستم را راهی فرمان تو 

کردم. تا تیغ ســمت گلویش خیز برداشــت، فرمانت به نفع دل پدرانه ام شــد. تو امر کردی من 

اسماعیلم را قربانی نکنم. به خداکه بهترین ها ازسوی توست...

 زندگی سلام
  سه شنبه

   ۲۲ مرداد  1398    
 شماره 1393 

میزگرد

آثار شما

این  است.  خوب  هم  خیلی  که  معتقدیم  کرده  مزه  زبان مان  زیر  هیجانش  و  کیف  که  ما 
چالش های همیشگی باعث شد دومین میزگرد جوانه را به این موضوع اختصاص بدهیم. 
مهمان  های این جلسه »ابوالفضل تقی پور« 14ساله، »امیررضا جمشیدی« 12ساله، »علی 
طاهری« 11ساله و »علیرضا نیازی« 11ساله هستند. کارشناس همراه مان در این میزگرد 

هم »محدثه مشجری«، فارغ التحصیل روان شناسی تربیتی است. 
اگر دوست دارید در میزگرد های جوانه شرکت کنید با شماره های بالای صفحه در ارتباط باشید.

از نـظر روحی احتیـاج دارم اون پیـرمـرد سحرخیــزی 
باشم که صبح زود که همه دارن میرن بالای کوه، من 

بیام پایین و سرافرازانه به همه نگاه کنم.

»گلنوش خسروی« رو می شناسین؟ رفقا سلام!

فوتبالیست 18ساله کاردرستی که تو لیگ برتر فوتبال 

زنان، توپ می زنه و حالا هم لژیونر شده؛ خب حالا دیگه 

می شناسیدش. گلنوش با تیم کوناک اسپور ترکیه، قرارداد بسته و قراره 

که از این به بعد خبرهای خوب زیادی ازش بشنویم. دم این دوست 

 

            شماره پیامک 2000999دهه هشتادی مون گرم!
         شماره تلگرام 09354394576

         تلفن تحریریه 05137634000   
         با ما در ارتباط باشید.

     بازی واقعی، بازی مجازی

 »روزی چقدر بازی می کنی؟«؛
 این ســوال را نمی پرسیم 

کــه بعــدش نصیحــت 
کنیــم »ای وای! چــه 

زیاد!«. می خواهیم 
بدانیم بچه ها چقدر 

گیم بازند.
 امیررضا می گوید 

نیم ســاعت،  روزی 
یک ســاعت  علــی 

اعتــراف  علیرضــا  و 
می کند بعضی وقت ها که 

خیلی بیکار می  شود تا چهار، 
پنج ســاعت هــم پــای بازی اســت. 

ابوالفضل در جمع ما تنها کســی است که با 
بازی های رایانه ای حال نمی کند: »من اصــلِ بازی را خیلی دوســت دارم. مثلا به جای فوتبال 
رایانه ای، فوتبال واقعی بازی می کنم. از بازی های بی تحرک خوشم نمی آید«. امیررضا جواب 
می دهد: »بازی های رایانه ای بی تحرک هستند ولی همه اش که نمی شود به فکر تفریح باشیم. 
من یک بازی فکری دارم که ازم ضرب و تقســیم می پرســد«. علیرضا: »موافقم. بازی، خوب و بد 
دارد. مثلا نهنگ آبی را یادتان هست؟ توی روزنامه خواندم که چندنفر خودشان را به خاطر این 
بازی کشــتند. خب معلوم اســت که خوب نیســت ولی بازی هایی هم داریم که به آدم چیزی یاد 

می دهند«. 
ابوالفضل: »به نظرم کمتر کسی است که برای درس خواندن و یادگرفتن چیزی، سمت گوشی برود. 
یک بازی هســت که ریاضی آموزش می دهد؟ خــب اگر بخواهم ریاضی یاد بگیرم، مدرســه و کلاس 
خصوصی که هســت. بازی برای تفریح و وقت گذرانی اســت. مــن به جای وقت گذرانی بــا موبایل و 
رایانه ، توی کوچه والیبال راه می اندازم. با دوســت هایم وقت سالن ورزشــی می گیرم و زمین چمن 

می روم«. علیرضا: »همیشــه که نمی توانی 
بیــرون بازی کنــی. کلاس هــای فوق 

برنامه ساعت مشخصی دارند. وقتی 
توی خانــه تنهایی و حوصله ات ســر 

می رود، چه کار می کنی؟«. قبل از 
این که برای سوال علیرضا 

جوابــی پیداکنیــم، 
بــرویــــم ســـراغ 

جروبحث هــای 
همیشــگی بین 

مامــان و باباهــا و 
 بچه هــا ســر بازی های

 رایانه ای.

    من اگه بازی ساز بودم...

علیرضا: »مامانم معتقد اســت 
بــازی رایانــه ای بد اســت و 

خیلی کم بایــد بازی کنم 
چــون چشــمم  ضعیف 

می شــود«. امیررضا: 
»مامــان من بــا بازی 
مخالفتــی  خــوب، 
ندارد ولــی می گوید 

زیادی بــازی کردن به 
ســتون فقــرات آســیب 

علــی: »مــن  می زنــد«. 
نظرشــان را نپرسیده ام ولی 

توی کتابچه ای دربــاره ضررها و 
فواید بازی هــای رایانــه ای خواندم که 

مچ دست بر اثر زیادی بازی کردن، آسیب می بیند. 
بی خوابی و صدمه به چشم را هم نوشــته بود«. ابوالفضل: »برادر کوچک تر من، عاشق بازی های 
موبایلی است. آن قدر بازی کرده که رفتارش با ما، کم کم دارد شبیه همان چیزی می شود که در 
بازی های جنگی با شخصیت های بازی دارد. پدرومادرم اصرار دارند که کمتر بازی کند چون روی 
اعصابش تأثیر منفی می گذارد«. بازی رایانه ای، خوب یا بد، حذف شــدنی نیست. خیلی ها مثل 
ابوالفضل دوستش ندارند و خیلی های دیگر مثل علیرضا، طرفدارش هستند. چطور می شود کیف 
و لذت این نوع بازی ها را حفظ کرد و از شر آسیب هایش خلاص شد؟ علیرضا: »من اگر بازی  ساز 
بودم، بازی را طوری طراحی می کردم که وقتی زیادی به چشمت نزدیکش کنی، نور صفحه را کم 
کند و بهت هشدار بدهد«. امیررضا: »من برای این موضوع پیشنهادی ندارم و می خواهم درباره 
چیز دیگری حرف بزنم. بازی های رایانه ای، درجه بندی سنی شده اند ولی کسی بهش توجهی 
نمی کند و بازی را به هرکسی در هر سنی، می فروشند«. علی: »من بازی ای  می سازم که از گوشی 
موبایل روی صفحه تلویزیون پخش شود و برای چشم و دست، مشکلی پیش نیاورد«. ابوالفضل: 
»بازی موردعلاقه من قبلا طراحی شده ولی مشکل این جاست که 
دردسترس همه نیست. بازی های واقعیت مجازی، با سنسور به 
بدن وصل می شــوند و تو می توانی هم بازی رایانــه ای کنی و هم 
تحرک داشته باشی ولی قیمت شان خیلی 
زیاد است«. خب این پیشنهادها نشان 
می دهد که ما هم با بعضی ایرادهایی 
که بــزرگ ترهــا بــه بــازی می گیرند، 

موافقیم.
 بالاتر علیرضا پرسیده بود وقتی 
حوصله  آدم ســر می رود، چه 
کار دیگــری می شــود کرد. 
اگــر جــواب ایــن ســوال را 
پیداکنیم، شــاید بتوانیم به 

یک نقطه تعادل برسیم.

      چطوری، گاهی بازی نکنیم؟

جلســه   مشجری،کارشــناس 
می گوید: »تا حالا فکر کردید 

چه سرگرمی های دیگری 
غیر از بازی رایانه ای و 

موبایلی وجود دارد؟ 
مــن اگــر بدانــم با 
چیزهایــی  چــه 
ســرگرم می شوم، 
چــه وقت هایی در 

طــول روز بیــکارم 
ســر  حوصلــه ام  و 

مــی رود، می توانــم به 
خودم کمک کنم. اگر هم 

ندانــم وقتــم را چطور ســپری 
کنــم، ســاده ترین راه پنــاه بــردن بــه 

سرگرم کننده موارد گوشــی اســت. پیشــنهاد می کنــم یــک فهرســت از 
تهیه کنید. قــدم بعدی، چیــدن برنامه ای اســت تا ســرگرمی های مختلف 
توی فهرســت را امتحان کنید. چرا؟ چون به بازی رایانــه ای عادت کردید و 
هنوز نمی دانید چــه فعالیت هایی را می شــود جایگزین یــا اضافه کرد. یک 
نکته مهم در گســترده کردن دامنــه علایق این اســت که بــه خودتان زمان 
بدهید و سرگرمی های تازه را در روزها و ساعت های مختلفی از روز امتحان 
کنید. مثلا ممکن است صبح ها مجله خواندن بهتان مزه ندهد، شب ها هم 
امتحانــش کنید. بعد از مدتی، به فهرســت تان دوباره نگاهــی بیندازید و به 
فعالیت های جدید، نمره بدهید. پیشنهاد بعدی ام، خوراک خلاق هاست. 
اگر نتوانســتید ســرگرمی تازه پیداکنید، برای قدیمی ها و تکراری  ها شیوه 
تازه ای پیداکنید. مثلا بازی کارتــی روپولی را همه مان تا حالا هزاربار بازی 
کرده ایم و دیگــر حوصله مان را ســر می بــرد. ببینید با صفحه بــازی و بدون 

کارت هایش، دیگر چه بازی هایی می شود کرد.
 نکته مهم دیگر در بازی های موبایلی این است که گاهی کنترلش از دست مان 
درمــی رود. یعنــی ادامه دادن یا نــدادن بازی دیگر دســت خودمان نیســت. 
بازی رایانــه ای، گاهی مــا را حســابی توی خودش غــرق می کنــد. این محو 

شدن همیشه نشانه بدی نیست. گاهی 
معنی اش این است که دقت و تمرکز 

بالایی دارید اما اگر توجه به محیط 
اطراف را از دست بدهید، آن وقت 

اســت که بایــد فکــری برایش 
بکنیــد. یــک راهــش ایــن 

 اســت کــه 100 درصد
پیــش  حواس تــان 

بازی نباشــد. مثلا 
می توانید هشدار 
گوشــی را کــوک 
کنید یا از کســی 
بخواهیــد بعــد از 

مدتی بازی کردن، 
صدا ی تــان بزند. 
البتــه لازمــه اش 
ایــن اســت کــه به 
قول و قــرار پایبند 

بمانید«.  
مینی مهارت
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